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بــا  زندگــی‌اش  تمــام 
شــده  فکــر  و  برنامه‌ریــزی 
بــود و هیــچ کار یــا حرفــی 
یــا  نمــی‌داد  انجــام  تحقیــق  بــدون  را 
ــال 63 در  ــاه س ــد دوم تیرم ــی‌زد. متول نم
ــی  ــود ول ــواده ب ــر خان ــد آخ ــران و فرزن ته
ــا  همــه اعضــای خانــواده روی همفکــری ب
او عقیــده داشــتند. 23 ســاله بــود کــه بــا 
ــرد  ــوام، ازدواج ک ــاله از اق ــری 22 س دخت
مشترک‌شــان  زندگــی  ثمــره  »علــی«  و 
زندگــی‌اش  شــریک  بــه  وقتــی  اســت. 
ســوریه  بــه  می‌خواهــم  کــه  می‌گویــد 
بــروم، همســرش نــه نمــی‌آورد. همســرش 
می‌دانســته ایــن مســیر ســخت اســت، 
ــم  ــی برای ــه خیل ــت ک ــت اس ــد »درس ــی می‌گوی حت
ســخت بــود، ولــی احســاس کــردم چنیــن جاهایــی 
اســت کــه آدم امتحــان می‌شــود و یــک روزی ممکــن 
اســت بابــت نــه گفتنم بازخواســت شــوم.« پسرشــان 
ــه و  ــدر داوطلبان ــه  پ ــود ک ــه ب ــال و نیم ــی« دو س »عل
بعــد از پیگیری‌هــای فــراوان بــرای دفــاع از حریــم 
عقیلــه بنی‌هاشــم و مــردم مظلومــش، راهــی ســوریه 
ــه در 23  ــاد خالصان ــاه جه ــک م ــد از ی ــود و بع می‌ش
تیرمــاه ســال 95 بــه دســت تروریســت‌های تکفیــری 
بــه شــهادت می‌رســد. ایــن روزهــا علــی ســه ســال و 
ــدر  ــه دارد، پ ــاری ک ــوش سرش ــا با‌ه ــت، ام ــه اس نیم
بــازی  خاطــره  او  عکس‌هــای  بــا  و  دارد  یــاد  بــه  را 
اعظــم  بــا  »فرهیختــگان«  گفت‌و‌گــوی  می‌کنــد. 
ملاطایفــه، همســر شــهید مدافــع حــرم، پاســدار 
بســیجی ابوالفضــل نیکــزاد را در ادامــه می‌خوانیــد:

  نحــوه آشــنایی شــما بــا همســرتان بــه چــه شــکل 
بــود؟

کامــا ســنتی بــود، آقــا ابوالفضــل از اقــوام مــن اســت و 
ــه  ــی ب ــرد، وقت ــف می‌ک ــودش تعری ــا خ ــه بعده ــور ک آنط
ــیده  ــرش را پرس ــواده نظ ــود، خان ــیده ب ــن ازدواج رس س

ــود. ــنهاد داده ب ــن را پیش ــرم م ــه همس ــد ک بودن

  روز خواســتگاری چــه صحبت‌هایــی کردیــد و 
ــت؟ ــی داش ــه معیارهای ــزاد چ ــای نیک آق

25 دی مــاه ســال 85 و اواخــر صفــر بــود. مثــل همیشــه 
ســاده و مرتــب بــود و بــا همــان لبــاس مشــکی کــه 
عــادت داشــت در مــاه محــرم و صفــر بــه تــن کنــد، آمــده 
ــد  ــی معتق ــز خیل ــی نی ــم مذهب ــات و مراس ــه هی ــود. ب ب
ــل  ــون از قب ــت. چ ــر اس ــر خی ــود ام ــه ب ــی گفت ــود، ول ب
ــود.  ــاده ب ــل س ــل قب ــتیم، مث ــی داش ــد خانوادگ رفت‌و‌آم
از یکســری از خــط قرمزهــای خــود صحبــت کــرد و گفــت 
»دربــاره کارم خیلــی از مــن ســوال نکــن، امــا بــدان کــه 
ــرایط  ــت، ش ــی داش ــادی نخواه ــی ع ــه زندگ ــل بقی مث

کاری‌ام ایجــاب می‌کنــد گاهــی ســفر 
یــا ماموریــت باشــم، حتــی اگــر جنگــی 
ــی‌روم.«  ــد م ــاز باش ــد و نی ــش بیای پی
روز  همــان  هــم  شــهادت  مــورد  در 
ــا  ــت دارم.« آق ــهادت را دوس ــت »‌ش گف
ــن  ــت آدم موم ــاد داش ــل اعتق ابوالفض
)المومــنُ   . باشــد...  زیــرک  بایــد 
معاملــه  یــک  شــهادت،  و  کَیِّــص( 
ــه‌ای  ــا پــروردگار و معامل هوشــمندانه ب
و  بنده‌ها‌ســت  بــرای  ســودمندانه 
می‌خواهــم مرگــم را خــودم انتخــاب 

ــم.« کن

ایــن  بــرای  شــما  معیارهــای    
بــود؟ چــه  ازدواج 

ــت  ــم راح ــش خیال ــر ایمان ــناختم از نظ ــون او را می‌ش چ
بــود و می‌دانســتم آدمــی نیســت کــه کارهایــش ظاهــری 
باشــد. صداقــت و دیانــت و اعتقاداتــش برایــم مهــم بــود. 
ــن  ــه همی ــود ک ــل ب ــواده قائ ــرای خان ــی ب ــرام خاص احت
ــرای  ــه ب ــی ک ــون کس ــی‌داد، چ ــب م ــوت قل ــن ق ــه م ب
خانــواده‌اش احتــرام و ارزش قائــل اســت، در زندگــی 

ــت.  ــور اس ــرش همین‌ط ــرای همس ــز ب ــترک نی مش

  همســرتان در زندگــی مشــترک چــه ویژگی‌هــای 
اخلاقــی و رفتــاری شــاخصی داشــت؟

ــرد؛  ــل می‌ک ــده عم ــاب ش ــی حس ــور زندگ ــام ام در تم
می‌دانســتم  بــزرگ.  تــا  گرفتــه  کوچــک  مســائل  از 
دربــاره مســاله‌ای کــه صحبــت می‌کنــد، در مــوردش 
مطالعــه و تحقیــق کــرده اســت. از آنجــا کــه بــرای امــور 
مختلــف تمــام جوانــب کار را در نظــر می‌گرفــت، بــه 
ــدی  ــای تردی ــتم و ج ــل داش ــاد کام ــش اعتم تصمیمات
کــه  بــودم  دیــده  بارهــا  نمی‌گذاشــت.  باقــی  برایــم 
پشــتوانه حرف‌هایــش حتمــا یــک اســتدلال عقلانــی 
حجــت  می‌زنــد  کــه  حرفــی  می‌دانســتم  و  دارد 
همســرم  دیگــر  خــاص  ویژگــی  می‌کنــد.  تمــام  را 
از  هــم  او  رفتــن  ســوریه  بــود.  مســئولیت‌پذیری 

همــان مســئولیت‌پذیری نشــات می‌گرفــت. از دیگــر 
ــود.  ــدی‌اش ب ــرم، رضایتمن ــی همس ــای اخلاق ویژگی‌ه
ایشــان همیشــه بــه مــن می‌گفــت »‌نیمــه پــر لیــوان 
ــده  ــش آم ــائل پی ــات و مس ــورد اتفاق ــد.« در م ــد دی را بای
همیشــه می‌گفــت »الخَیــرُ فــی مــا وَقَــع« کــه ایــن نــوع 
برخــورد، هــم اعتمــاد بــه نفــس بــرای مــن مــی‌آورد و هــم 
اینکــه می‌دانســتم کــه موفــق می‌شــود. معمــولا در هــر 
کاری کــه پــا می‌گذاشــت موفــق بــود و در کارهــا خیلــی 
تــوکل و ارادت خاصــی بــه اهــل بیــت خصوصــا حضــرت 

زهــرا)س( داشــت.

  نظر همسرتان درباره ولایت فقیه چه بود؟
ــت و  ــه داش ــی فقی ــه ول ــژه‌ای ب ــیار وی ــاص و بس ارادت خ
مقــام معظــم رهبــری را بــرای خــود حجــت می‌دانســت و 

ــود.  ــت ب ــش حج ــان برای صحبت‌هایش

  درباره شهدا چه صحبتی می‌کرد؟
شــهدا  اســم  بگذاریــم  »نبایــد  می‌گفــت  همیشــه 
از بیــن بــرود و بایــد یادشــان را زنــده نگــه داریــم.« 
معرفــی  و  زندگینامــه  از  چند‌جلــدی  مجموعه‌هــای 
ــد  ــن جل ــدام چندی ــر ک ــدس و از ه ــاع مق ــهدای دف ش
ــه  ــت ب ــرار اس ــر ق ــت اگ ــاد داش ــود و اعتق ــرده ب ــه ک تهی
ــر  ــم بهت ــه بدهی ــا هدی ــادگاری ی ــک ی ــنا ی ــت و آش دوس
اســت از ایــن کتاب‌هــا باشــد، مخصوصــا بــه بچه‌هــا 
کــه هــم کتابخوانــی را رواج می‌دهیــم و هــم اینکــه 
اســم آن شــهید بــا خوانــدن کتــاب زنــده می‌شــود. 
ــرد  ــی‌ ک ــعی م ــق  و س ــی تحقی ــا خیل ــورد کتاب‌ه در م
کتاب‌هایــی را کــه حضــرت آقــا پیشــنهاد می‌دهنــد، 
ــت و  ــان می‌رف ــر کلاس زب ــن اواخ ــد. ای ــه کن ــا تهی حتم
ــت.«  ــلط داش ــی تس ــان انگلیس ــه زب ــد ب ــت »‌بای می‌گف
پیگیــر زبــان روســی و زبان‌هــای دیگــر هــم بــود. وقتــی 
می‌خواســت بــرای اقــوام یــا دوســتی پیــام دهــد، بــا در 
نظــر گرفتــن طــرف مقابــل و تســلط بــه زبــان، قســمتی 
ــرد و  ــه می‌ک ــهدا را ترجم ــه ش ــا زندگینام ــه ی از وصیتنام
ــد روز  ــان از چن ــث آزاد کلاس زب ــرای بح ــتاد. ب می‌فرس
قبــل، وصیتنامــه یــا زندگینامــه شــهیدی را انتخــاب 
و ترجمــه  و ســعی می‌کــرد دربــاره آن صحبــت کنــد. 
ــام  ــالتش را انج ــد رس ــکلی بای ــر ش ــه ه ــرد ب ــر می‌ک فک
دهــد کــه دربــاره ایــن کلاس اعتقــاد داشــت کــه ابــزار در 

ــت. ــی اس ــان انگلیس ــا، زب اینج
در واقــع تمــام کارهایــش برنامه‌ریــزی و فکــر شــده بــود 
ــت  ــه می‌گف ــت. همیش ــیری داش ــودش مس ــرای خ و ب
دارم.«  ســاله   20 و   15  ،10،  5 چشــم‌انداز  »مــن 
دوســت داشــت ادامــه تحصیــل دهــد و دکتــری بگیــرد و 
نماینــده مجلــس شــود. حتــی بــرای روزهــای نمایندگــی 
هــم برنامــه داشــت. جــزء انســان‌های امیــدوار بــود 
ــدا  ــزه پی ــه و انگی ــد گرفت ــتی امی ــارش می‌نشس ــه کن ک

می‌کــردی، ولــی دلبســتگی نداشــت. 

چــه  مقاومــت  جبهــه  دربــاره    
داشــت؟ نظــری 

ــد و  ــه ش ــگ ک ــای اول جن ــان روزه هم
دوســتانش رفتــه بودنــد، مــا را آمــاده 
ــت  ــوریه صحب ــاره س ــن درب ــا م ــرد. ب ک
می‌کــرد و بــه مــن همیشــه می‌گفــت 
»اخبــار را گــوش بــده تــا اطلاعاتــت زیــاد 
شــود. خــودش اطلاعــات کامــل و جامع  
ــاق  ــات و اتف ــه جریان ــل ب ــراف کام و اش
هــای ســوریه داشــت. همیشــه بــرای 
مــن و خانــواده‌اش صحبــت می‌کــرد کــه 
یک‌جورایــی می‌خواســت مــا را آمــاده 
کنــد. نزدیــک محــل زندگــی مــا  معمــولا 
عکــس شــهدا را نصــب می‌کننــد کــه 
هــر چنــد وقــت یــک بــار عکــس هــا عــوض می‌شــود، هــر 
مرتبــه کــه از آنجــا رد می‌شــدیم آقــا ابوالفضــل دربــاره آن 
ــا زن و  ــه اینه ــت »هم ــرد و می‌گف ــت می‌ک ــهید صحب ش

بچه‌شــان را گذاشــتند و رفتنــد.« 

ــورت  ــما مش ــا ش ــرود ب ــوریه ب ــه س ــل از اینک   قب
ــود؟ ــرده ب ک

بلــه آقــا ابوالفضــل اینطــور نبــود کــه مــا را غافلگیــر 
ــم  ــم می‌خواه ــن ه ــه م ــوان ک ــن عن ــا ای ــه ب ــد. اول ن کن
بــروم. اول شــرایط آنجــا را گفــت کــه نیــاز اســت برونــد و 
از حریــم اهــل بیــت و ارزش هــای انســانی دفــاع کنــد. 
ــوردم،  ــا نخ ــروم.« ج ــم ب ــم می‌توان ــن ه ــت »م ــد گف بع
ــه از روی  ــتم ک ــتم می‌دانس ــه از او داش ــناختی ک ــا ش ب
احســاس نیســت کــه می‌خواهــد بــرود و می‌دانســتم 
اگــر می‌گویــد می‌خواهــد بــرود، همــه جوانــب را در نظــر 
گرفتــه اســت. اعتقــادات و دغدغه‌هایــش را می‌دانســتم 
ــن  ــه اولی ــه‌ای ک ــا جمل ــود. تنه ــار نب ــم دور از انتظ و برای
ــر  ــروی؟ اگ ــه ب ــت ک ــاز اس ــه »نی ــود ک ــن ب ــم، ای ــار گفت ب
بیشــتر از اینجــا نیــاز اســت، بــرو. اینجــا خانــواده‌ات 
هســتند، اگــر احســاس می‌کنــی آنجــا مفیدتــر هســتی‌، 
بــرو، مــن نــه نمی‌گویــم.« او هــم گفــت »مطمئــن بــاش 

کــه همین‌طــور اســت.« هیچ‌وقــت دوســت نداشــتم 
مانعــی برایــش باشــم، چــون دغدغــه‌اش را می‌دانســتم 

ــم. ــش کن ــودم کمک ــد خ ــتم  در ح ــت داش و دوس

  مشــخص اســت کــه اعتمــاد کامــل بــه همســرتان 
داشتید.

حرفــش  مقابــل  در  کــه  داشــتم  اعتمــاد  قــدری  بــه 
ــه هــم نزدیــک  ــا حــدی افکارمــان ب ممانعتــی نکــردم. ت
بــود کــه می‌دانســتم حضــور او در جبهــه مقاومــت نیــاز 
ــود کــه از دســتم  اســت. در آن شــرایط کمتریــن کاری ب
بر‌می‌آمــد. درســت اســت کــه خیلــی برایــم ســخت 
ــه  ــت ک ــی اس ــن جاهای ــردم چنی ــاس ک ــی احس ــود، ول ب
آدم امتحــان مــی شــود و یــک روزی ممکــن اســت بابــت 

ــوم. ــت ش ــم بازخواس ــه گفتن ن

  ولــی شــما بــا رضایــت دادن، بزرگ‌تریــن کار را 
ــد. ــام دادی ــرتان انج ــرای همس ب

 وقتــی رضایــت قلبــی مــرا بــرای رفتنــش دیــد، اشــک از 
چشــمانش جــاری شــد در حالــی که چشــمانش از شــوق 
بــرق خاصــی داشــت؛ ناخــودآگاه آســمان چشــمان مــن 
هــم ابــری شــد مــن هــم دوســت داشــتم کــه او در زندگی 

بــه تمــام آرمان‌هایــش برســد.

  چه روزی سوریه رفت؟
علی‌رغــم  ســاله،  یــک  پیگیری‌هــای  از  بعــد 
مخالفت‌هایــی کــه هــم از جانــب محــل کار و هــم 
بالاخــره  بــود،  خانــواده‌اش  بقیــه  و  مــادر  طــرف  از 
ــم  ــا هفت ــادف ب ــال 95 مص ــرداد س ــم در روز 24 خ ه
ــل از  ــد. او قب ــوریه ش ــازم س ــه ع ــان داوطلبان ــاه رمض م
ــه  ــواده‌اش را ب ــم دل خان ــرد ه ــعی ک ــام س ــش تم رفتن
دســت بیــاورد و هــم رضایــت مســئولانش را بگیــرد. 
چنــد روز بــود محــل کارش بــود، بعــد از اینکــه ســحری 
ــرآن  ــه از ق ــد ک ــرم آم ــرف همس ــی از ط ــوردم، پیام را خ
اســتخاره کــرده بــود کــه آیــه 18 و 19 ســوره اســرا 
ــی  ــه زندگ ــس ک ــر ک ــود: »‌ه ــن ب ــش ای ــده و مفهوم آم
دنیــا را بخواهــد مــا از دنیــا آنچــه را کــه صــاح بدانیــم 
می‌دهیــم، امــا آخــرت دســتش خالــی اســت و هــر 
کســی کــه آخــرت را بخواهــد و تــاش مخلصانــه کنــد 
گرفتــم  تمــاس  روز  آن  می‌شــود.«صبح  قبــول  او  از 
هنــوز  »نــه  گفــت  کــه  شــد؟«  »مشــخص  گفتــم  و 
اذان ظهــر  موقــع   یــک  نزده‌انــد.« ســاعت  حرفــی 
ــدم  ــی ش ــن رفتن ــت »م ــت و گف ــاس گرف ــه تم ــود ک ب
و تــا ســاعت ســه بایــد محلــی باشــم کــه مشــخص 
کرده‌انــد، بــا مامــان خداحافظــی نکــرده‌ام، خانــه 
هــم کــه نیامــده‌ام، هــر طــور شــما بگوییــد، بــا مامــان 
خانــه.«  می‌آیــم  و  می‌کنــم  خداحافظــی  تلفنــی 
احســاس کــردم بهتــر اســت حضــوری بــا مــادرش 
خداحافظــی کنــد، هــر چنــد دیگــر زمانــی بــرای وداع 
ــر  ــرت وداع آخ ــه حس ــد. البت ــی نمی‌مان ــان باق خودم
ــا او  تــا همیشــه در دلــم مانــد، حتــی روز معــراج هــم ب
تنهــا نشــدم. خیلــی ســریع اتفــاق افتــاد. بــرای بســتن 
ــی  ــد. وقت ــه آم ــه خان ــه ب ــاعت  س ــدود س ــاکش، ح س
اشــک  می‌گذاشــتم،  ســاک  در  را  لباســش‌هایش 
ــردم و  ــل ک ــب)س( توس ــرت زین ــه حض ــم و ب می‌ریخت
گفتــم »یــا حضــرت زینــب)س( بــه خــودت می‌ســپارم.« 

ــه مــن گفــت »ســعی کــن  ــه ب قبــل از رفتــن یــک جمل
خــودت در زندگــی تصمیــم گیرنــده باشــی.«

  نظر همسرتان درباره تربیت علی چی بود؟
و  نگرانــی  »مــن  می‌گفــت  همیشــه  علــی  مــورد  در 
ــودت  ــما خ ــم ش ــون می‌دان ــدارم، چ ــی ن ــه خاص دغدغ
از پــس تربیــت علــی برمی‌آیــی، فقــط هــر چیــزی 
ــم  ــن می‌گفت ــم« م ــه می‌کن ــش تهی ــن برای ــت م لازم اس
ــذار«  ــت بگ ــی وق ــرای عل ــتر ب ــه و بیش ــا خان ــر بی »زودت
کــه همیشــه می‌گفــت »شــما کــه هســتی مــن خیالــم 
ــم و  ــی کار می‌کردی ــی خیل ــا عل ــا ب ــت.« م ــت اس راح
بــرای هــر آنچــه لازم بــود برنامــه داشــتیم.علی را بــا قرآن 

ــم. ــنا می‌کردی آش

  همسرتان قبل از رفتن وصیت خاصی کرد؟
آن  در  را  مــوارد  همــه  کــه  داشــت  دفترچــه  یــک 
می‌نوشــت. اتفاقــی شــب قبــل از رفتــن، بعد از برگشــت 
ــی را  ــک چیزهای ــم ی ــا می‌خواه ــت »‌بی ــی، گف از میهمان
ــرکار  ــد س ــح بای ــب؟ صب ــت ش ــن وق ــم »ای ــم،« گفت بگوی
بــروی.« گفــت »نــه حتمــا بایــد بگویــم.« وصیت را نشــان 
ــا اربعیــن کربــا می‌رفــت،  ــار کــه مســافرت ی داد، هــر ب
ــخ  ــا تاری ــد ی ــد بنویس ــت جدی ــک وصی ــرد ی ــعی می‌ک س
وصیــت قبلــی را عــوض کنــد.  وصیــت را نشــان داد، 

دیــدم بــا آخریــن وصیــت، تغییــر نکــرده 
اســت. یکســری حســاب و کتاب‌هــا 
بــود کــه تاکیــد داشــت اولیــن کار بعــد 
از رفتنــم تســویه بدهی‌هــا باشــد و هــر 
آنچــه لازم بــود را در آن دفترچــه نوشــت 

ــن داد.   ــه م ــات را ب و توضیح

ــت،  ــوریه رف ــرتان س ــی همس   وقت
ــد؟ ــاس بودی در تم

ــاکن  ــا س ــل م ــا ابوالفض ــن آق ــد از رفت بع
منــزل پــدرم شــدیم. ســعی می‌کــرد 
ــم  ــی ه ــا عل ــرد، ب ــاس بگی ــب تم ــر ش ه
ــای  ــه روزه ــوری ک ــرد، ط ــت می‌ک صحب
آخــر می‌گفــت »علــی در ایــن مــدت 
خــوب  چقــدر  و  شــده  بــزرگ  چقــدر 

صحبــت می‌کنــد.« وقتــی تمــاس می‌گرفــت، ســعی 
ــدر  ــا پ ــه ب ــد جمل ــد چن ــده در ح ــر ش ــی اگ ــرد حت می‌ک
یــا مــادرم صحبــت کنــد. بعدهــا پــدرم گفــت »هــر بــار بــا 
مــن صحبــت می‌کــرد بابــت حضــور شــما و علــی آقــا در 
منــزل مــا تشــکر می‌کــرد.« پــدرم می‌گویــد »شــب آخــری 
کــه آقــا ابوالفضــل تمــاس گرفــت، گفــت شــرمنده دیگــر 

ــما.«  ــردن ش ــاده گ ــا افت ــی آق ــت عل زحم
بعــد از شــهادت تــازه متوجــه منظــور آقــا ابوالفضــل 
اتفاقــی  چــه  اســت  قــرار  می‌دانســته  گویــا  شــدم، 
برایــش بیفتــد. همیشــه غــروب تمــاس می‌گرفــت، 
شــب آخــر قبــل از شــهادت دیرتــر تمــاس گرفــت و گفت 
»مســئولیت جدیــد دارم، ممکــن اســت کــه روزهــای 
آینــده نتوانــم تمــاس بگیــرم یــا اینکــه دیــر شــود، 
خیلــی منتظــر تمــاس مــن نبــاش بــه خــدا تــوکل کــن 
و نگــران نبــاش.« فــردا شــب تمــاس نگرفــت، مرتــب بــه 
ــا  ــد.« ام ــگ نمی‌زن ــه زن ــب گفت ــم »دیش ــودم می‌گفت خ
ناخــودآگاه حــس خیلــی عجیبــی داشــتم، بعدازظهرش 
هــم حالــم خیلــی بــد بــود و دقیقــا همــان ســاعت‌هایی 
بــوده کــه همســرم بــه شــهادت رســیده بــود. واقعــا روز 
ــم  ــودم بقبولان ــه خ ــتم ب ــی نمی‌خواس ــود، ول ــختی ب س
کــه نگــران هســتم یــا اتفاقــی افتــاده و خــودم را دلــداری 

ــود. ــده ب ــهید ش ــان روز ش ــی هم ــی‌دادم، ول م

  خبر شهادت را چطوری متوجه شدید؟
ــت  ــاس گرف ــل تم ــا ابوالفض ــردای آن روز برادرآق ــح ف صب

ــت. ــن خواس ــدرم را از م ــماره پ ــی ش ــد از احوالپرس و بع
بعــد از اینکــه تلفــن را قطــع کــردم، احســاس کــردم حتمــا 
اتفاقــی افتــاده. پنهانــی از دیــد بقیــه گوشــی را بــا  خــودم 
ــا او تمــاس گرفتــم و  ــاره ب ــه بــردم و دوب ــه پارکینــگ خان ب
پرســیدم »اتفاقــی افتــاده؟« مکــث پرمعنایــی کــرد و تنهــا 

یــک جملــه گفــت »ابوالفضــل بــه آرزوش رســید.«

ــا همســرتان بــود،    روز معــراج کــه آخریــن وداع ب
چــه حســی داشــتید؟

در نــگاه اول از ایــن کــه همســرم مردانــه پــای اعتقــادات 
ــی  ــش در زندگ ــان بزرگ ــه آرم ــتاد و ب ــئولیتش ایس و مس
رســید، بــه او تبریــک گفتــم و از آن پــس تــا لحظــه  
خاکســپاری تنهــا چهــره معصــوم علــی مقابــل چشــمانم 
بــود. نــه خــودم را می‌دیــدم، نــه بقیــه خانــواده را، فقــط 

ــردم. ــور می‌ک ــدرش تص ــود پ ــی را در نب ــده عل آین

  چطوری بعد از شهادت، صبر پیدا کردید؟
بعــد از ازدواج‌مــان و قبــل از تولــد علــی آقــا عــادت کــرده 
بــودم کــه آیــه  ۷۴ ســوره فرقــان را در قنوت‌هایــم بخوانــم 
ــنْ  ــا مِ ــبْ لَنَ ــا هَ ــود: »ربََّنَ ــن ب ــه ای و آی
ــا  ــنٍ وَاجْعَلْنَ ــرَّةَ أعَْيُ ــا قُ ــا وَذُرِّيَّاتِنَ أزَوَْاجِنَ
قِيــنَ إمَِامًــا.« حــالا بعد از شــهادت  لِلْمُتَّ
می‌کنــم،  احســاس  ابوالفضــل  آقــا 
شــده  اجابــت  خــودم  دعــای  ایــن 
اســت و ایــن باعــث آرامــش خاطــرم 
می‌شــود و اینکــه همســرم در مســیری 
ــا همیشــه باعــث  قــدم گذاشــت کــه ت
افتخــار مــن، فرزنــدم و خانــواده اســت.

ــت  ــا مقاوم ــه ب ــت ک ــدی اس   چن
داعــش  حاکمیــت  ایســتادگی،  و 
پیــروز  مقاومــت  جبهــه  و  نابــود 
شــده کــه ثمــره خــون شــهدایی 
مثــل همســر شــما اســت، روزی کــه 
خبــر پیــروزی را شــنیدید، چــه احساســی داشــتید؟
وقتــی خبــر را شــنیدم از طرفــی خوشــحال شــدم و از 
ــردم.  ــاس ک ــل را احس ــا ابوالفض ــی آق ــای خال ــی ج طرف
ــاد  ــا جه ــد، ام ــام ش ــا تم ــه اینج ــود ک ــن ب ــم ای احساس
ــتن  ــه داش ــده نگ ــی و زن ــت اجتماع ــتقرار عدال ــرای اس ب
ارزش‌هــای انســانی از زمــان حضــرت آدم بــوده و تــا ظهــور 
امــام زمــان ادامــه دارد و ایــن جهــاد بــه نــوع و شــکل دیگر 
و در منطقــه دیگــر خواهــد بــود. ان‌شــاء‌ا...‌ بــا ظهــور آقــا 
ــاد  ــد. جه ــم دی ــهدا را خواهی ــون ش ــره خ ــان ثم ــام زم ام
ــن  ــل مِ ــدای »هَ ــود دارد، ن ــف وج ــکل‌های مختل ــه ش ب
ــده  ــخ پیچی ــوش تاری ــین )ع( در گ ــام حس ــر....« ام ناصِ
ــه  ــود ب ــی خ ــام زندگ ــدی در تم ــان دغدغه‌من ــر انس و ه
اقتضــای زمــان و مــکان و شــرایط خــاص حاکــم بــر جامعه  
ــای  ــم مصداق‌ه ــاد ه ــد.  جه ــک می‌گوی ــه آن لبی ــود ب خ
ــت و  ــاز اس ــی نی ــاد نظام ــه جه ــی ب ــی دارد، گاه گوناگون
ــه جهــاد فرهنگــی، گاهــی اقتصــادی  و گاهــی  گاهــی ب
علمــی اســت و تنهــا بــه خانــواده  فــرد، ملیــت و مذهــب 
خــاص محــدود نمی‌شــود. جهــاد بــرای نجــات نــوع 
بشــر صــورت می‌گیــرد خــواه هموطــن باشــد یــا نباشــد، 
مســلمان باشــد یــا غیر‌مســلمان؛ مهــم تــاش بــرای 

ــت. ــانیت اس ــتحقاق انس اس

 روایت جاودان 

زودتــر  هم‌دوره‌ای‌هایــش  همــه  از  آرمــان 
ماموریت‌هــای  خاطــر  بــه  شــد؛  خلبــان 
خلبــان  بــالا.  پــرواز  ســاعت‌های  و  زیــاد 
ــوا  ــش می‌گفتند»ه ــه به ــود ک ــت ب هاورکراف
نــاو.« انــدازه‌اش چنــد برابــر تانــک بــود و 
می‌کــرد.  حرکــت  زمیــن  ســطح  از  بالاتــر 
ــودم؛  ــده ب ــوارش ش ــاری س ــم چندب ــن ه م
وقت‌هایــی کــه بــرای رفتــن از جزیــره نــه 

طــول  خیلــی  لنــج.  نــه  و  بــود  هواپیمــا 
نکشــید تــا آرمــان دوبــاره زودتــر از بقیــه 
رفقایــش خلبــان شــب شــد. البتــه اینهــا 
خانم‌هــا  از  مــن  نمی‌گفــت.  خــودش  را 
شــب  خلبــان  شــب‌ها  کــه  می‌شــنیدم 
ــان از  ــد. آرم ــی می‌خواه ــارت بالای ــودن مه ب
مســائل نظامــی بــه مــن چیــزی نمی‌گفــت، 
می‌گفــت  مــن  بــه  وقت‌هــا  خیلــی  امــا 

»نوشــین، علــت موفقیت‌هــای مــن اینــه کــه 
ــی‌ام  ــون از زندگ ــت »چ ــی.« می‌گف ــو کنارم ت
پیــش  ســریع  می‌تونــم  راحــت،  خیالــم 
ارزش  خیلــی  برایــم  حرف‌هــا  ایــن  بــرم.« 
ــی‌ام  ــه همراه ــد ک ــرم می‌ش ــم گ ــت. دل داش
را می‌فهمیــد و برایــش ارزش قائــل اســت.  
آرمــان همیشــه می‌گفــت »نظامــی هــر چــی 
ــه  ــش اضاف ــه اول ــه ن ــد ی ــه بای ــواد بگ می‌خ

کنــه: نمی‌دونــم، ندیــدم، نخــوردم، نکــردم. 
یــک نظامــی هیچــی را نبایــد بگــه.« بعضــی 
وقت‌هــا خیلــی کنجــکاو می‌شــدم و ازش 
ــه  ــوی جبه ــم »ت ــا می‌گفت ــیدم. مث می‌پرس
چــه خبره؟«جــواب مــن لبخنــد بــود و فقــط 
ــام  ــه«. در تم ــه دیگ ــه: »جنگ ــن دو کلم همی
آن ســال‌ها فقــط یــک بــار فشــار جنــگ 
ــات  ــم عملی ــدم؛ آن ه ــره‌اش دی ــوی چه را ت

والفجــر 8 بــود. وقتــی از جزایــر مجنــون 
برمی‌گشــت، آرمــان واحــد ترابــری بــود و 
می‌دادنــد  انتقــال  را  شــهدا  و  زخمی‌هــا 
ــی و  ــش  خاک ــد، لباس‌های ــی آم ــب. وقت عق
ــود  ــک خون‌آل ــرآن کوچ ــک ق ــود. ی ــی ب خون
هــم از جیبــش درآورد و گرفــت زیــر شــیر آب 
ــن  ــه م ــدون آنک ــت و ب ــد نشس ــت. بع و شس

ــرد. ــف ک ــم تعری ــم، برای ــزی بپرس چی
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حسرت وداع آخر تا همیشه در 

دلم ماند، حتی روز معراج هم 

با او تنها نشدم. خیلی سریع 

اتفاق افتاد. برای بستن ساکش، 

حدود ساعت  سه به خانه آمد. 

وقتی لباسش‌هایش را در ساک 

می‌گذاشتم، اشک می‌ریختم و به 

حضرت زینب)س( توسل کردم 

و گفتم »یا حضرت زینب)س( به 

خودت می‌سپارم

در نگاه اول از این که همسرم 

مردانه پای اعتقادات و 

مسئولیتش ایستاد و به آرمان 

بزرگش در زندگی رسید، به او 

تبریک گفتم و از آن پس تا لحظه  

خاکسپاری تنها چهره معصوم 

علی مقابل چشمانم بود. نه خودم 

را می‌دیدم، نه بقیه خانواده را، 

فقط آینده علی را در نبود پدرش 

تصور می‌کردم

عملیاتی که خلبان »هاورکرافت«را به هم ریخت

 شهید محمدمهدی تحویلداری )آرمان(


